
هاي امتحاني را زيـر  استاد برگه
كيفش پـنـهـان كـرد و روي           
صندلي هر كدام از مـا، يـك       

ي آ چهار سفيد گذاشت و برگه
قبل از هر چيز، نام و نام :  گفت

خانوادگي و شماره دانشجويـي  
ي بـدون  برگه.  خود را بنويسيد

اسم، به هيچ عنـوان تصـحـيـح       
شود، لطفا تاريخ امـروز را    نمي

هم قيد كنيد تا با امـتـحـانـات       
سؤالات حتما با خودكار آبـي    .  كلاس ديروز اشتباه نشود

به هيچ عنوان از مداد و غلط گير استفاده .  پاسخ داده شوند
 .سرتان روي برگه خودتان باشد. نكنيد

ها روي صندلي لم داده بودند و انگـار كـه     چند نفر از بچه
محو گوش دادن به يك اخبار مهم باشند بسيار خـونسـرد،     

انگار تنها من بودم كه دست و پاهايـم  .  كشيدندخميازه مي
هايي در سر داشتم كه ترس را بـه      فكر و خيال.  لرزيدمي

 .انداختندجانم مي
اين طور كه شنيده بودم، پيروز شدن از دست اين اسـتـاد     

اگر روز .  اما مجبور بودم.  سخت گير، كار غيرممكني بود
قبل به خاطر تماشاي فوتبال و جام جهاني، امتحان امـروز    

گرفتم، الان مجبور نبودم به خاطر پنج سـؤال  را ناديده نمي
هاي كلاس خواهـش  ناقابل نه چندان آسان، از يكي از بچه

 .كنم كه به من تقلب برساند
هاي استاد را براي افراد متقلب شنـيـده   از آنجايي كه تنبيه

همان پسري كه قرار بود به مـن  ( بودم، مجبور شدم با رضا 
طوري برنامه ريزي كنم كه اين اسـتـاد بـه        )  تقلب برساند

 .اي هم به ما شك نكندظاهر مهربان ذره
نقشه خوبي كشيده بوديم، اما چون شـب قـبـل، خـواب           
ترسناكي ديده بودم احتمال دادم كه تعبيرش به دست اين 

هاي ترم بالايي گفته بودند اين استـاد  زيرا بچه.  استاد باشد
اگر چه خيلي مهربان است، اما اگر عصباني شـود، كسـي     

گفتند يـك بـار       اين بود كه مي جلودارش نيست و فاجعه
هاي متقلب، او را مجبور كرده شعر براي تنبيه يكي از بچه

 .يه توپ دارم قلقليه را بخواند
-تا جايي كه مـي   .  اين حرفها اضطرابم را بيشتر كرده بود

حداقل نمره صفر، بهتر از   .  خواستم برگه را خالي بگذارم
اما با فكر اينكه ترم .  خواندن شعر يه توپ دارم قلقليه بود

بعد هم بخواهم اين درس بسيار مجهول را بخوانم، از خالـي  
گذاشتن برگه صرف نظر كردم و تقلب را بـهـتـريـن راه       

 .براي پاس كردن اين درس دانستم
ربع ساعتي استاد فقط درباره چگونگـي پـاسـخ دادن بـه           
سؤالات و استفاده از خودكار آبي و قرمز و نحوه نشستـن  
روي صندلي وغيره صحبت كرد و من تمام حواسم به رضا 

تـمـام   .  كردم كه مرا فراموش نكـنـد  بود و مدام اشاره مي
-صورتم از شدت استرس داغ شده بود و خدا خـدا مـي      

 .كردم كه امروز به خوبي و خوشي تمام شود
تـنـهـا    .  ها بين تك تك دانشجويان پخش شـد بالاخره برگه

چيزي كه از اطلاعات عمومي خودم بدون تـقـلـب روي        
ام برگه نوشتم، نام و نام خانوادگي و شمـاره دانشـجـويـي      

اي منتظر شدم تا رضا به سؤالاتش جـواب    چند دقيقه.  بود
اش گذاشتـه و بـه       دهد، اما او فقط دستهايش را زير چانه

 . سؤالات خيره شده بود
نه صداي ويز ويز زنبوري، حتي صـداي  .  خسته شده بودم

هيچ چيز نبو كه آرامش كلاس را به هـم    ...  هاي استادقدم
او با دقت ما را زير نظر .  بزند و حواس استاد را پرت كند

 .كردداشت و موشكافانه همه چيز را بررسي مي
رضا هم كه انگار فراموش كرده بود كسي دست به دامنش 

 .شده است
به همين .  شدماي نداشت، بايد خودم دست به كار ميفايده

مان يك بار آرام پايم را به زمين زدم بـه      خاطر طبق نقشه
اين معني كه جواب سؤال يك را بگويد، اما هيچ عـكـس     

به علامت سؤال دو، پايم را دوبـار بـه         .  العملي نشان نداد
... سؤال سه و چهار و پنج هم به همين تـرتـيـب   .  زمين زدم

. كلافـه شـده بـودم       .  اما هيچ جوابي از طرف رضا نشنيدم
نفس عميقي كشيدم و باز هم منتظر مانـدم كـه نـاگـهـان          

 .صداي استاد لرزه بر بدنم انداخت
 اتفاقي براي كفشت افتاده؟! حيدري -

نه استاد، روان   :  با دستپاچگي جواب دادم.  هول شده بودم
دن ها ميگن افرادي كه پاهـاشـون رو تـكـون مـي           شناس

 .اعصاب ضعيفي دارن
 !به خاطر چي اعصابت ضعيف شده؟ -
 ارثيه استاد: 

در .  با ناباوري ابروهايش را بالا انداخت و ديگر حرفي نزد
كـردم  گفتم و با عصبانيت نگاهش ميدلم به رضا ناسزا مي

 .تا بلكه كمي صورت سه در چهارش را بلند كند
وقتي استاد گفت كه فقط پنج دقيـقـه وقـت داريـم، بـر            

با هزار ترس و دلهره كمـي سـرم را       .  استرسم افزوده شد
اش بـرگـه  .  ي رضا را ببـيـنـم   كج كردم تا بلكه خودم برگه

-حتي دريغ از نوشتن نام و نام خانوادگي.  سفيد سفيد بود
 !اش

خدايا شـكـرت، ايـنـم         :  با تأسف سري تكان دادم و گفتم
 شانسه كه ما داريم؟

-نكـنـد مـي     .  ام نشاندباز هم صداي استاد، عرق بر پيشاني
ام ام كند؟ از ترس اجداد پدري و مـادري     خواهد جريمه

حتي مادربزرگم به نصيحـتـم   .  رفتندجلوي چشمانم رژه مي
 .آمده بود

به زحمت سـرم  .  هيكل تنومند استاد را روبروي خود ديدم
. ام بلند كردم و به اسـتـاد نـگـاه كـردم           را از روي برگه

ببينم حيدري، چرا مـدام  :  دستانش را به كمرش زد و گفت
 چرخوني؟ اينم ارثيه؟سرت رو مي

استـاد،  :  دانم اين جواب چگونه به ذهنم رسيد كه گفتمنمي
 .ما چند وقتيه آرتروز گردن گرفتيم

بلند شو بيا تا نشونت بدم آرتـروز گـردن و اعصـاب              -
 ضعيف يعني چي؟

ايستادم و به همراه استاد راه افتادم، هزار فكر و خيال بـه    
 !...نكند پدر و مادرم را بخواهد؟. سرم زده بود

. يك بار با خودم شعر يه توپ دارم قلقليه را زمزمه كردم
تـمـام   ...  اما نه.  خودم را براي هر تنبيهي آماده كرده بودم

استاد صندلي را جـلـوي تـخـتـه          .  هايم اشتباه بودندحدس

همين جا بشين و هر چقدر دلت خواست :  گذاشت و گفت
 .سر و گردنت رو تكون بده

. ديـد ي وايـت بـرد را مـي         چشمانم فقط تخته.  خداي من
اي نداشتم، دل را به دريا زدم و تصميم گرفتم چيـزي  چاره

نوشتم كه روز قبل مـريضـي   .  بنويسم كه دلش به رحم آيد
 .سختي گرفته و بستري بودم
ام را دادم و از كـلاس بـيـرون        اولين نفري بودم كه برگه

فقط منتظر بودم رضا را ببينم و هـرچـه از دهـانـم           .  رفتم
 .آمد نثارش كنمدرمي

: هاي كلاس، صدايم كـرد و گـفـت         شهرام، يكي از بچه
 .حيدري بيا كه استاد كارت داره
 نگفت چيكارم داره؟: با تعجب نگاهش كردم و گفتم

نه فقط تو و رضا رو خواسته، كلاس تـمـوم شـده، مـا           -
 .رفتيم، خوش باشي رفيق
رضا هم .  با استرس به كلاس رفتم. خداحافظي كرد و رفت

روبروي ميز استاد ايستاده بود و ديگر هيـچـكـس داخـل       
 .كلاس نبود

اي به هر دويمان نگاه كرد و اول خطاب به استاد چند ثانيه
حيدري اين طور كه معلومه تو مشكلات زيادي :  من گفت

تونم كاري بـكـنـم چـون         من براي درد پاهات نمي.  داري
 ...ارثيه، اما براي گردنت

-با پدرت صحبت مي:  اي مكث كرد و ادامه دادچند ثانيه
درد گـردن    .  كنم تا حتما تو رو به يه پزشك نشـون بـده    

توانم تو رو هر روز به اين شـكـل     مشكلي جديه و من نمي
اگه پدرت هم نتونست، روي كمك مـن  .  توي كلاس ببينم

شه و انشاءاالله براي امتحـان  بالاخره درست مي.  حساب كن
 .هفته آينده ديگه مشكلي نداري

حيف كه استـاد داخـل     .  كردمبا عصبانيت به رضا نگاه مي
رسيدم كه سي و پنج كلاس بود وگرنه چنان حسابش را مي

 .تا رضاي ديگه از بغلش بيرون بزند
حالا به جرم دروغ به اين بزرگي بـايـد   .  رفتسرم گيج مي

يك هفته خودم را در اتاقم حبس كنم و با پـدرم روبـرو       
نشوم و علاوه بر آن، فرداي قيامت هم در آتـش جـهـنـم         

كاش به جاي آرتروز گردن، زبـانـم لال       .  شومجزغاله مي
 .شده بود

چرا استاد، رضا را خـواسـتـه      .  يك دفعه به ياد رضا افتادم
 !بود؟ نكند ماجراي تقلب را لو داده باشد؟
آمد، اين بود كـه  تنها كاري كه در آن لحظه از دستم برمي
 .لبخندي مصنوعي به استاد تحويل دادم

اي به چهره خجالت زده رضا خيره شد و بـا  استاد چند ثانيه
تـنـهـا    :  حالتي كه سعي داشت نخندد خطاب به رضا گفـت 

اي كه براي مشكل تـو پـيـدا كـردم، ايـنـه آقـاي                چاره
 ...سلطاني

بهتره تو اين ايام امتحانات، تـلـويـزيـون رو از جـلـوي             
چشمات دور كني تا مجبور نباشي به خاطر جام جـهـانـي،    

حالا هم يه صفر  قشنگ بـهـت   .  امتحانت رو ناديده بگيري
 .دم كه نصيحتم يادت نرهمي

كمي دلم خنك شد، حيف آن هـمـه     .  ناخودآگاه خنديدم
وقتي كه به خاطر نقشه كشيدن براي تقلب، تـلـف كـرده      

 .كاش از همان اول مثل رضا راستش را گفته بودم. بودم
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 تقديم به خواهرزاده عزيزم و همه كودكان

 پس بخند و خوش بخوان
  سلماز حسامي 

 اين جهان از آن توست
 !گوش كن به حرف من

 اين درخت بهر تو
 !آن گياه بهر من
 هر كه سهم دارد

 !از شادي اي عروسكم
 پس بخند و خوش بخوان

 قشنگ من»شهبد«
 ايتو گلي، ترانه
 ايشعر عاشقانه

 نيست چون تو در چمن
 آسمان بيكران

 روشني چشم توست
 كوه محكم و بلند

 قدرت تو پاي توست
 هاي پهن و سبزدشت

 وسعت دو دست توست
 »شهبدم«پس نترس 

 زندگي كن و بخند
 اين جهان از آن توست
 !زندگي به كام توست

 ريشه در آسمان
   رهايي-الف(سيدامين نوذري( 

 هاي در كوچه پس كوچه
 گل اندوه                                

 خوابيدن                                            
 گاه گاهي

 هاي پنهاني باريدناشك
 در شب خاموش دوست داشتن

 از درد لرزيدن                                        
 در خواب سهمگين                                          

 ها ماندنپنجره                                                 
 از طوفان نترسيدن

 چون مهتاب                       
 به زمين خنديدن                                      

 كه تو را
 كشدبر خويش، مي          

 شيطان گونه                            
 هاي آتشينتازيانه                           

 بر تن                                    
 تا دوباره

 ريشه در آسمان كني        

 تقديم به روح عبدالرضاي عزيز
  علي قاسمپور 

 باورمان نيست كه باران شده
 وقت وداع با همه ياران شده

 شودباورمان نيست چنان مي
 شودهر چه خدا خواست همان مي
 باورمان نيست شب بي چراغ
 قاصدك آورد خبرها ز داغ

 گفت كه پروانه از اين باغ رفت
 بار دگر در دلمان داغ رفت

 شويمگفت كه دلسوخته تر مي
 شويمتر، سوخته پر ميسوخته

 گفت كه گلچين شده از ما گلي
 گفت كه آتش بزند هر دلي
 گفت خزان آمده جاي بهار
 گفت به يار از غم هجر نگار
 گفت كه باران غم و آه شد

 گفت كه كوته، و چه ناگاه شد
 گفت كه ديگر دل ديوانه نيست

 ي پروانه نيستصوت خوش نغمه
 ها را روشن كنيدها شمعپروانه

 داغ عزيزان به دل من كنيد
 گفت كه پروانه و پروانه رفت

 سوي خدا آن دل ديوانه رفت
 گفت ولي باورمان نيست ما

 صوت خوش ياورمان نيست ما
 باورمان نيست كه پروانه نيست
 يار من و آن دل ديوانه نيست
 باورمان نيست دگر شمع نيست

 ي پروين تو در جمع نيستسايه
 ايباورمان نيست سفر كرده

 اياز غم خود، خون به جگر كرده
 باورمان نيست تو را باختيم
 ساختيمدود شد آن خانه كه مي

 باورمان نيست كه اين روزگار
 برد تو را سوي خداوندگار
 باورمان نيست كه باور كنيم
 چگونه با نبودنت سر كنيم
 شودباورمان نيست چنان مي

 شودهر چه خدا خواست همان مي

 جام جهاني زادهمرضيه قرباني 


